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 و بعضی از معانی آن در اشعار سعدی و حافظ« واو»بررسی حرف 
                            

  مرضیه رنگساز

  محمدّرضا شریفی

                                 

 چکیده

هدا نن   یکدی ا  ویژگدی  . اندد  که تا به حال مغفول ماندد   هایی دارند گمان حروف ویژگی بی          

ذهد   لماتی هستند که به تنهایی معنی مستقلی ندارند ا  اید  رو  بدرا  ید     ک ،است که حروف

تواند ا  ای  ویژگی بهر  برد  و باعث ایجاد  شوند و شاعر یا هنرمند می ق غنیمتی محسوب میخلاّ

و خلق معانی مختلف شود ویژگی دیگر ای  است که حروف ا  لحاظ هجایی کوتدا  هسدتند و در   

توان ا  تکرار نن موسیقی نفرید و همچنی   کنند و حتیّ می کلی ایجاد نمیو ن و موسیقی کلام مش

توان صنایع ادبی بوجود نورد پس حروف دنیا  شگفت انگیز  ها می با تکرار، جابجایی و ترکیب نن

که شاعران و نویسندگان به جز چند نفر چون سعد  و حداف    و ظرفیتّ بالا  هنرسا   را دارند

« واو»ا دریافته و مورد استفاد  قرار دهند در ای  مقاله یکی ا  ای  حدروف بده ندام    اند نن ر نتوانسته

 .مورد بررسی قرار گرفته و ا  نظر معانی در شعر سعد  و حاف  با هم مقابله شد  است
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 مه مقدّ

ت و ی  بخش اصلی هویّد  تمدّنی   بان نیست بلکه ی  فرهنگ و ی  فارسی تنها  ادبیّات      

تمددّن را  هدا اید  فرهندگ و     تواند با ارتباط میدان انسدان   ا  است که می ایرانی است و  بان وسیله

ای  است و ه بنابرای   بان ی  نظامی است که کار اصلی نن ایجاد ارتباط میان انسان. گسترش دهد

 پدردا د  شود علمی که به شناخت ای  نظام مدی  ، لهجه و گویش برقرار میها  گونه ارتباط به شکل

 .نام دارد«  بان شناسی»

 ، بدان  ةلکده هددف ا  مطالعد   کردندد ب  درگذشته،  بان را به قصد شناخت  خود نن مطالعه نمی      

گفتند امّا  شناسی سنّتی می مطالعه  بان به ای  گونه را  بان. ها  نسمانی و نثار ادبی بود حف  کتاب

هدا   بدانی بده مطالعده      ت بان را به قصد شناخت خود  بدان و کشدف واقعیّد    ،بعداً  بان شناسان

 بدان شناسدی جدیدد همدان     . نامند می«  بان شناسی جدید» بان را  ةپرداختند که ای  نوع ا  مطالع

قدرار   گرا است که  بان شناسی تداریخی گذشدته را مدورد بررسدی     گانی یا ساخت بان شناسی هم

هدا   بدان و قواعدد ترکیدب      بررسی نشدانه  ،دهد سطح دیگر  ا  مطالعات  بان شناسی جدید می

یکدی  . تقسیم شدد  اسدت  دستور  بان هم به دو بخش . گویند می «دستور  بان»هاست که نن را  نن

کده نن را صدرف   «  بان شناس» ةدر واژ« شناس»یا «  بان»ها  ساد  مثل  بند  نشانه بررسی و طبقه

ها به گرو  اسمی،  ترکیب انواع کلمات تا سطح گرو  و تقسیم گرو  ةگویند و دیگر بررسی شیو می

ا  بدرا    ابدزار و وسدیله   ،تر ها  کوچ  ای  گرو . گویند که به نن نحو می... ، حرف اضافه و لیفع

ی در دریافت معانی وسیع هستند بنابرای  گرو  حروف اگرچه به تنهایی معنی مسدتقلی ندارندد ولد   

یکدی ا   . ته و برا  ساخت  جملده لا م هسدتند  پیوند با دیگر کلمات، نقش به سزایی در جمله داش

 .است« واو»ای  حروف حرف 

در فارسی ریشه دارد و اید  حدرف در   « واو»دهد که حرف  مطالعات  بان شناسی نشان می»        

، وُ در همه حدال درسدت و ممکد     ف  وَو تل بان فارسی به شکل ها  وَ ، اُ ، وُ ، وِ کاربرد داشته 

 ( 893: 3636، ابوالقاسمی) «.است

 . شد  است تلفّ  می( utو u)=« او»در  بان پهلو  « و»       

 ( 369 :3636، مکنز ) In darrak ew nihet ut tiger o an=    نهد  و تیر بر ننای  درّ: مثال       
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 . شد  است تلف  می(  uta= )« اوتا»باستان  در  بان فارسی« و»       

 ( 892: 3636، ابوالقاسمی)  Vi^am uta imam dahyaum  خاندان را و ای  کشور را: مثال      

 واو عطف( حس  و حسی  نمدند= حس  وُ حسی  نمدند: )شود   میتلفّ« اُ»  امرو  نیز در تلفّ     

گداهی نن را مفتدوح    در فارسی نیز ، به همی  سببدر ای  کلمه تأثیر گذاشته عربی که مفتوح است

« وَ»و بی  دو جمله به صدورت  « اُ»به صورت ای  حرف امرو   بی  دو کلمه معمولاً . کنند   میتلفّ

 .«شود تلف  می« وَ»ا  جمله نیز مخصوصاً در شعر و در نغ

 خداوندددددان کدددداخ و نیک  تددددی 

 

 چددرا سدد تی خورنددداز بددی  سدد تی     

 (  161:  2931، انوری و گیوی)                 

 

 تحقیق ةپیشین

ها  صرف و نحو  بان  ها، در کتاب و دیگر حرف« واو»در بارة معانی و کارکردها  حرف ربط     

اند سخ  به میان نمدد    هایی که در حو   معانی نوشته شد  عربی، دستور ها   بان فارسی و کتاب

رها  اروپایی و قواعد صرف و نحو است بیشتر ای  مباحث در دستورها توصیفی و بر اساس دستو

و « فصدل و وصدل  »ها  معدانی در موضدوعات    علاو  بر ای  در کتاب. عربی بنیاد نهاد  شد  است

به هر رو  چند پژوهش در ای  . کم و بیش ا  حروف مطالبی نمد  است« احوال مسندٌالیه و مسند»

 :شماریم  مینه را بر می

 .با استناد به منابعی چون انندراج سخ  گفته است« واو»مرحوم دهخدا در بار  معانی حرف  -3

سدخنانی دارد ا  جملده   « واو»در بدار  کدارکرد   « موسدیقی شدعر  »دکتر شفیعی کدکنی در کتاب  -8

 «شود ها  به ظاهر ساد  شروع می« الا»و « واو»هنر سعد  ا  همی  »: گوید می

 .هایی کرد  است ای  موضوع اشار به « ساختار  بان شعر امرو »مصطفی علی پور در کتاب  -6

 نسری  فقیه مل  مر بان ا « شور عطف، بررسی نشانه واو عطف در صد غزل سعد »مقاله  -6

 پور ا  محمّدرضا عمران« ها  هم پایه و نقش  یبایی شناختی نن در کلیله و دمنه ساخته»مقاله  -6

 .ءالله کامراننوشته ماشا« واو اضراب و ترقیّ در بیتی ا  حاف »مقالة  -3
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در فارسدی و عربدی بدا محوریّدت اشدعار سدعد  ا        « واو»بررسی تطبیقی کارکردهدا   »مقالة  -2

 .پور ابوالفضل تقی

 ا  دکتر اکبر صیّاد کو  و نسیه رئیسی« درگلستان سعد « واو»کارکردها  گسترد  حرف »مقالة  -3

شد  ، شایسته امّا بسند  نیست؛ لدذا  « واو»هایی که در  مینه حروف به ویژ  حرف  تمام بررسی     

تّری  و پربسامدتری  معانی حدرف واو در   در ای  مقاله سعی شد  با توجّه به تحقیقات گذشته مهم

 .اشعار سعد  و حاف  همرا  با شواهد  در حدّ گنجایش مقاله نورد  شود
 

 ات حافظ و سعدیدر غزلیّ« واو»کارکردهای حرف 

هدا ا    سعد  و حاف  معیار و سنجش  بان فارسی اسدت چدرا کده نن    گمان سخ  و کلام بی       

یکدی ا  اید  عناصدر و    . اند تری  عناصر و واحدها   بانی به خوبی و درستی استفاد  کرد  کوچ 

بدالایی ا  معندی را   است اگر چه حرف به تنهایی معنی ندارد ولی ظرفیتّ « حرف»ها   بانی  واحد

د  و حداف  معدانی   است کده در  بدان سدع   « واو»  حروف، حرف یکی ا  ای .دارددر جمله در بر

بعاد،  ائدد، عددد و   تیناف، عطدف، حصدر، اسد   ، اسدت مختلفی چون حالت، معیتّ، سببیتّ، استدراک

ا  را  هدا بحدث گسدترد     نن ةدارد که پرداخت  بده همد  . ..ت، مقابله، معادله، اضراب و ، فوریّمعدود

ا در ای  مقاله به چند معنی ا  معانی حدرف واو پرداختده   لذ ؛طلبد و در ی  مقاله ممک  نیست می

 .شد  است
 

 در معنای استدراک « واو» -2

       (نذرنوش ذیل ماد  درک) .، جبران کردن و تکمله  دناستدراک در لغت یعنی تصحیح کردن        

و در دستور  ن استا و نظایر نم ناشی ا  کلام سابق با لفظی مثل امّدر  بان عربی به معنی رفع توهّ

ا، ولکد ، ولدیک  و ولدی    امّد  ؛هایی مثل کارگیر  واژ ه  بان فارسی نیز به همان معنی عربی که با ب

 . شود حاصل می
 دل از مد  بددرد و روی ازمدد  نرددان کددرد 

 
 خدددا را بددا کدده ایدد  بددازی تددوان کددرد      

 (206: 2931، حافظ)                             
 ز او ای شدحنة مللد   خدا را داد م  بستان ا

 
 دارد  سرگران با م  و  با دیگری خورده است  که می 

 (39: همان)                                       
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 که گوی  ای  حکایدت   کلا برخ شکایت به به

 

 کدده ل ددت حیددات مددا بددود و نداشددتی دوامددی 

 (961: همان)                                      

 رددان نتددوان داشددت  آتدد  در سددوخته پن

 

 مددا هددیف نگفتددی  و حکایددت بدده در افتدداد    

 (933: 2931سعدی، )                            

 آخر چه بلایی تدو کده در و دی نیدایی    

 

 بسددددیار بگفتددددی  و نکددددردی  بیانددددت    

 (933: همان)                                      

 ای با همه ک  به  لح و با ما به خدلاف 

 

 خ از تددو ن اشددد گندده از ب ددت مدد  اسددتجددر 

 (030: همان)                                       

جایگزی  ادوات استدراک شد  و علاو  بر رعایت و ن « واو»در همه موارد اشار  شد  حرف       

 تدری  واوهدا در   شاید بهتری  و اسدتدراکی . ا  ا  ایجا  را عرضه کرد  است گونه ،و موسیقی کلام

 .زل  یر ا  سعد  باشدغ

 سر آن ندارد امشد  کده برآیدد آفتدابی    

   ح که جان م  برآمدد  چه دیر ماندی ای به

 

 ها گذر کرد و گذر نکرد خدوابی  چه خیال 

 بددزه کددردی و نکردنددد موثونددان  ددوابی  

 ( 113: همان)                                 
 

 ه حالیّ« واو»بیان حالت یا « واو» -1

ق پیش، فعل جمله تابع نیز محقّ ةجمل دهد که همزمان با وقوع فعل ه میننگا  معنی حالیّ« واو»      

 . شود
 امروز تا چه گوید و بازش چه در سر اسدت    دی وعده داد و ل  و درسر شراب داشت

 (92:  2931حافظ، )                         

 که معمور نمانده است وشههیرات،از ای  گ  گفت رفت خیال تو زچش  م  و می می

 (90: همان)                                  

 نه مد  بسدوزخ و او شدمن انلمد  باشدد       است خلوت اگریار، یارم  باشد خوش

 (213: همان)                                  
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 .ه را به سه شکل نورد  استحالیّ« واو»  سعد 
 

 : مانند برده است در جایی که از عربی برره –الی 

 م  که چندی  منوت از وی بر م  است

 

 چددون نگددوی  شددکر او وک الشیددکر دکی     

 (001: 2931سعدی، )                        

کده در مثدال هدا   یدر      توضدیح اید    :و یا با ایلاز« واو» ه بدون وجود جمله حالیّ –ب        

حالی  در»به عبارت دیگر . واو  نهفته استه ه حالیّوجود ندارد امّا به قرینه معنو  و جمل« واو »

 :مانند. است« واو»در معنی به جا  « که

 دعددای منوددت کددی شددود سددودمند   

 

 اسدددیران محتددداا در چددداه و بندددد    

 (203:همان)                                  

ند هسدتند دعدا    اسیران محتاج در چا  و ب «هدر حالی ک»دهد که  مصرع دوم چنی  معنی می       

 .به قرینه معنو  حذف شد  است« واو»ا  تو سود  ندارد در اینجا نیز م  بر

 کلددا دسددت گیددرد دعددای ویددت   

 

 دعدددددای سدددددتمدیدگان در پیدددددت 

 (100: همان )                                

در » رع دوم به اید  معندی اسدت کده    ی  مصا است بنابر« نفری »در مصرع دوم به معنی « دعا »     

تواند بکندد و ا    کمکی به تو نمی( معشوق)« او»دعا   حالی که نفری  ستمدیدگان در پی تو است

 .کند تو دستگیر  نمی
 که چش  داشت که یوسی عزیز مصر شدود 

 
 اسدددیر بندددد بدددلای بدددرادران در چددداه 

 (006: همان)                                       

سدف  صرع دوم مستتر است و به ای  معنی است که در حدالی کده یو  قبل ا  م« در حالی که»        

، عزیز مصر شود؟ تواند انتظار داشته باشد که یوسف ، چه کسی میاسیر بلا  برادران در چا  است

 .نداتو یعنی کسی نمی
 

 : مانند. شود ه آغاز میحالیّ« واو»جمله حالیّه با  –ا 
 گریست گفت وخوش خوش می می عاشقی

 
 سدداید کدده جانددان ساتدد  اسددت جددان بیا 

 ( 961: همان )                                 
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 سدررد  گفت و جدان مدی   یکی تشنه می

 

 خندددی نیک  تدددی کددده در آب مدددرد   

 (123: همان )                                

 روان تشدنه برآسداید از وجدود فددرات   

 

 مرا فرات ز سر بدر گذشدت و تشدنه تدرخ     

 (102: 2931، سعدی)                             

 هدد  خانددة مدد  باشددی و همسددایه ندانددد  یی روز سرگشته، که آن نکند بام  ب ت

 (390: همان )                                 
 

 معیّت یا ملازمت « واو» -9

« واو»د ا  نمد  با ننچه بعد « واو»لذا ننچه قبل ا  . به معنی با هم بودن و همراهی استمعیتّ        

 .نید یا با هم بود  و یا باید باشد می
 بعد از ای  دست م  و دام  آن سدرو بلندد  

 
 که بده بدا ی چمدان از بد  و بدی   بدر کندد        

 (230:  2931، حافظ)                           

 تدددو و یدددوبی و مدددا و سامدددت یدددار

 

 فکددر هددرک  بدده سدددر همّددت اوسددت     

 (33: همان)                                    

 عشددق و سددر نیدداز  ة ی  و آسددتانمددای

 

 تا خواب خوش، که را بکرد اندر کندار دوسدت    

 (33: همان)                                          

 ه اکنددون کدده  دد ا مددددن فددروردی  دادخا ّدد  دام  سرو ول  جوی و  ای  دست م  بعد از

 (30: انهم)                                    

 م  و مسدتیّ و نیداز   و زاهد و عل  و نماز

 

 باشدد  تتا تو را خود ز میان، بدا کده عناید    

 (219: همان )                                    

 سر ارادت ما و آستان حضدرت دوسدت  

 

 رود ارادت اوسدت  که هر چه بر سر مدا مدی   

 (36: همان )                                    

  .سا د معیتّ ی  چیز را با دو چیز همرا  و ملا م می« واو»  گا

 م  و مقاخ رضا بعد از ای  و شکر رسی 

 

 ترک درمان گفدت دل به درد تو خوکرد و که 

 (230: همان )                                 
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 برو ای فقیه داندا، بده خددای ب د  مدا را     

 

 تو و زهد و پارسایی، م  و عاشدقی و مسدتی   

 (2001:  2931، سعدی)                          

 دمد از بوستان نسی  برشدت  کنون که می

 

 م  و شراب فرح ب   و یار حور سرشت 

 (61:  2931، حافظ)                         

 .آورد می« واو»گاه شاعر دو چیز را با یی چیز به کمی 

 نظر بده روی تدو کدوریّ چشد  اعددا را       تا روزخوش بود  و جمعی، چه و شمعی ش ی

 (29: 2931، سعدی)                         

 :آید جمن است می« واو»گاه آنچه س   از 

 مددددا و مددددی و، زاهدددددان و تقددددوا

 

 تدددددا یدددددار سدددددر کدددددداخ دارد  

 ( 32:  2931، حافظ)                         

 :نید ا  ملا مات فرد می« واو»گا  قبل ا  

 روی م  وآینة و ی جمدال  بعد از ای ،

 

 که در آنلدا خ در از جلدون ثاتد  دادندد      

 (231: همان)                                   

 گر آستی  دوسدت بیفتدد بده دسدت مد      

 

 اخ سر م  و آستان دوسدت  چندان که زنده 

 (139: 2931سعدی، )                        

 .ات و صفات کسی است که قبل ا  واو نمد  استمی نید ا  ملا م« واو »گا  ننچه بعد ا  

 کفر و، مسلمان و نماز، م  و عشقکافر و

 

 است هرکسی را که تو بینی، به سرخود دینی 

 (900: همان )                                 

 .نورد ملا مت را به معنی نفی ملا مت می« واو»گا  شاعر 

 مددا نتددوانی  و عشددق پنلدده در انددداخت  

 

 کنددد بددر سددر مددا تدداخت    وّت او مددیسدد 

 (191: همان )                                   

 سددعدیا عشددق نیددامیزد و عفوددت بددا هدد 

 

 چنددد پنرددان کنددی آواز دهدد  زیددر گلددی   

 (111: همان )                                

بت به صدوفی چندی    خند  ظریف نس ت را همرا  با طنز و نیشمعیّ« واو»گاهی سعد  ای         

 .نورد می
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 هنددر براندده  دداح  هنددر نگیددرد بددر بددی  سعدی و یَرف  حرا  وفی وکنج خلوت،

 (2033: همان )                                

 

 زائد« واو» -3

رسد ا  نظر معنایی و یا به جهت ضرورت و ن کدارایی   ، واو  است که به نظر می ائد« واو»       

 .که به دو گونه است. تنداشته و  ائد اس
      

 :به تنهایی  ائد است« واو»خود  -الف

 دیدخ و آن چش  دل سدیه کده تدو داری   

 

 جانددد  هدددیف آشدددنا نگددداه نددددارد   

 (33: 2931حافظ، )                           

 .بیاید« گر»به ترتیب  « ور»رسد  یرا می توانست به جا    ائد به نظر می« ور»در « واو»گاهی  -ب 

 از م  گمان م ر که بیاید خدلاف دوسدت  

 

 فددق شددوند جرددانی بدده دشددمنی   توور م 

 (133:  2931سعدی، )                       

 عددددل و انصددداف و راسدددتی بایدددد  

 

 ور خزیندددده ت رددددی بددددود شدددداید   

 (301: همان )                                

 .لا م است« واو»در حالی که در ابیات  یر          

 ت کندی وگدر نکندی   گر تدو مید  مح ّد   ا

 

 م  از تو روی نردیچ  کده مسدتح  مندی     

 (113: همان )                                  

 کشدی فرمدان تدو راسدت     گر ندوازی ور 

 

 ایدد  اینددی سددر و تیدد  و کفدد     بنددده 

 (116: همان )                                 
 

 (واو مقابله)است عاد « واو» -1

در ای  معنی میان دو مطلبدی  « واو»بنابرای  . استبعاد به معنی دور شمردن و بعید دانست  است      

 .رسند شود که هرگز به هم نمی واقع می

 م  و انکار شراب، ای  چه حکایت باشد 

 

 غال اً ای  سددرخ عقد  و کفایدت باشدد     

 (211: 2931حافظ، )                       
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   دورخ بداد  م  و ه   دحت ی اهد  ریدا   

 

 از گرانان جران، ری  گران مدا را بد    

 (103: همان )                               

 !مدد  گدددا و تمنوددای و دد  او ، هیرددات 

 

 مگر به خواب ب ین  خیال منظدر دوسدت   

 (33: همان )                                

  لاح کدار کلدا و مد  خدراب کلدا       

 

 است تدا بده کلدا   ب ی  تفاوت ره از کل 

 (1: همان )                                  

 !ل  سعدی و دهانت ز کلا تدا بده کلدا    

 

 ای  سدر ب  که رود ناخ ل ت بدر دهدن    

 (301: 2931سعدی،)                       

 م  از کلدا و تمنودای و د  تدو ز کلدا     

 

 اگر چه آب حیاتی، هلاک خدود جسدت    

 (031: همان )                               

 م  از کلا و نصیحت کندان بیردده گدوی   

 

 حکددی  را نرسددد کدخدددایی برلددول    

 (019: همان )                               

 

 حصر در معنی« واو» -6

  و نفی نن حکم یا صدفت ا   حصر یا قصر، منحصر کردن حکم و یا صفتی به کسی یا چیز       

 .گیرد صورت می« واو»ة صار به واسطگاهی ای  انح. غیر نن

 سدر ملموعة گ  مرغ سحر داندد و بد   

 

 که نه هر کو ورسی خواند معانی دانسدت  

 ( 93:  2931حافظ، )                       

 حافظ، وظیفه تو دعا گفت  اسدت و بد   

 

 در بند آن م داش کده نشدنید یدا شدنید      

 (233: همان)                               

 ای  سد   سدعدی تواندد گفدت و بد      

 

 هدددر گددددایی را ن اشدددد جدددوهری   

 (113: 2931، سعدی)                     

 ک ، باغ تفروا است و ب  دهد به نمی  میوه

 

 رسد سی  درخت سامت  جز به نظر نمی 

 (633: همان )                                

 :کند حکم یا صفتی را تنها در مورد خود نفی مییعنی . حصر در معنی نفی است« واو»گا       
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 نه م  از دست نگاری  تو ملروح  و ب 

 

 چو م  بسیارند که به شمشیر غمت کشته 

 (120: همان)                                 

 آن گ  عارض، غزل سرای  و ب نه م  بر

 

 که عندلی  تدو از هدر یدرف هزارانندد     

 (212:  2931افظ،ح)                       
                 

 در معنی حرف ربط همرایگی« واو» -0

 .دهد ها را هم پایة یکدیگر قرار می دهد و نن در ای  معنی دو واژ  یا دو جمله را به هم پیوند می« واو»     

 ن سان دوست چون شمع ، که بر مد  ابد

 

  ُددراحی گریدده و بددربط فدددان کددرد   

 (206: همان)                                 

 رازی کدده بددر غیددر نگفتددی  و نگددویی   

 

 با دوست بگویی  که او محرخ راز اسدت  

 (91: همان)                                 

 گرچه دوری  از بساط سرب، همت دور نیست

 
 بندددن شدداه شددمایی  و  ندداخوان شددما   

 (22: همان)                                  

 کنددد، شددکر از نددی از نطفدده مددیجددانور 

 

 برگ تر از چوب خشی و چشمه ز خارا 

 (2: 2931، سعدی)                         

 نظری م اح کردند و هدزار خدون معطود    

 

 دل عارفددان ب ردنددد و سددرار هوشددمندان 

 ( 362: همان)                                

 خ اسدت   رفیق بر همه چیدزی مقددّ  لیک  شریی وت   ومال عزیز است دنیاخوش است

 (230: همان)                                 
 

 در معنای عطی« واو» -3

هدا را بده هدم     بی  دو یا چند کلمه که دارا  ی  نقش هستند قدرار بگیدرد و نن  « واو»وقتی         

 .، واو عطف گویندصل کندمتّ

 م  ن واه  کرد ترک لع  یار و جداخ مدی  

 

 این  مذه  اسدت   معذور داریدخ کهزاهدان  

 (11: 2931حافظ، )                        
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 مددا را درد عشددق و بددلای خمددار کشددت

 

 یا و   دوست یدا مدی  دافی دوا کندد     

 (233: همان )                                

 بددری  مددا آبددروی فقددر و سناعددت نمددی  

 

 با پادشده بگدوی کده روزی مقددّر اسدت      

 (91: همان )                                  

 از وی همه مستی و غدرور اسدت و تک ّدر   

 

 و ز ما همه بیچارگی و علز و نیداز اسدت   

 (91: همان )                                  

 تا خیال سد و با ی تو در فکر مد  اسدت  

 

 گر خلایق همه سدروند، چدو سدرو آزادخ    

 (036: 2931، سعدی)                        

 زیوریحاجت گوش وگردنت نیست به زرّ و 

 

 ، یا به ع یدر و عن دری   ای یا به خضاب و سرمه 

 (2232: همان)                                     

 تو را که زلی و بُناگوش وخدّ و سد ای  است

 

 مرو بده بداغ کده در خانده بوسدتان داری      

 (2202: انهم)                               
 

 در معنای مقابله یا تقاب « واو» -3

 . کنند گیرند در مقابل هم صف نرایی می ننچه قبل ا  واو و ننچه بعد ا  واو قرار می

 حددددید مددددّعیان و خیدددال همکددداران

 

 همان حکایت زردوز و بوریا بداف اسدت   

 (91: 2931حافظ،)                           

 یلدددیبدددار دل ملندددون و خددد  یدددرون ل

 

 رخسارن محمود و کی پدای اَیداز اسدت    

 (91: همان )                                   

 هر که ترسد ز ملال، انده عشق  نه حلال

 

 سرِ مدا و سددم ، یدا لد  مدا و دهدن        

 (123: همان )                               

 مددارا سددر دوسددت بددر کنددار اسددت    

 

 آنددددی سددددر دشددددمنان و سددددندان 

 (310:  2931، سعدی)                      

 بر گذری و ننگری ، باز نگدر کده بگدذرد   

 

 فقر م  و غنای تو، جور تو و احتمال م  

 (2003: همان )                                
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 بسددی بگفددت خداونددد عقدد  و، نشددنیدخ 

 

 س وستسنگ و دل به غمزن خوبان مده،که  که 

 (113: همان)                                  
 

 در معنای معادله « واو» - 20

  .کند معادله بر همسنگی و هم چند  دو چیز دلالت می« واو»

 کندد، دلددار را آگده کنیدد     دل خرابی می

 

 زینرار، ای دوستان جان م  و جدان شدما   

 (20:  2931حافظ، )                         

 اه  نظر، دو عدال  در یدی نظدر ب ازندد    

 

 شق است و داو اوّل بر نقد جان توان زدع 

 (210: همان)                                 

 عردددد تدددو و توبدددة مددد  از عشدددق 

 

 بیددن  و هددر دو بددی   ددات اسددت   مددی 

 (296: 2931سعدی ،)                       

 ان سرشددی و آتدد  سددوزان آه  آب روّ

 

 سر خود بی ت بر یتو باد است و خاک پی  

 (303: همان)                                  

 «یا»در معنای « واو» - 22
 وخوش ب وان حافظگفتیّ ودُر سفتی، بیا غزل

 

 که بر نظ  تو افشداند فلدی عقدد  ریّدا را     

 ( 9: 2931حافظ، )                            

 ک  روی دره  افشان وخواهی آستی  توخواهی

 

 ان حلدوایی مگ  جایی ن واهد رفت  از دکو 

 (2926: 2931سعدی،)                        

 گدددر سدددر بدددرود، فددددای پایدددت   

 

 مدددرگ آمددددنی اسدددت دیدددر و زودخ   

 (322: همان )                                  

 تماخ فر  نکردخ که ارغوان و گد  اسدت  

 

 در آسددتین  یددا دسددت و سدداعد گلفدداخ   

 (060: نهما)                                    

، سدتیناف، ایجدا ، ترتیدب و تراخدی    ، ابه کار رفته مانند؛ اضراب« واو»هم برا  معانی دیگر        

امّا چون برا  ای  معانی شاهد مثال هایی در هر دو دیوان سعد  و حاف  پیدا نشدد  ... . سوگند و 

 :شود برا  نمونه به یکی دو مورد اشار  می. ا  نن صرف نظر گردید
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 استیناف « اوو» -الی

در « واو»اید  ندوع   . باشدد  أنَف است و به معنی ابتدا میة استیناف مصدر باب استفعال ا  ریش      

 . نید و ربطی به جمله قبل ندارد ابتدا  جمله می

 رسید نالة سدعدی بده هدر کده در آفدا      

 

 وگر ع یر نسوزد، به انلمد  چده رسدد     

 (391: همان)                                 
 

 اضراب « واو» -ب

ا  قصدد  بده قصدد    « واو»در ای  نوع . اضراب به معنی رو  گردانیدن و رخ بر تافت  است        

 .دیگر رفت  و یا ا  حرف خود برگشت  است

 گدددر اجابدددت کندددی و گدددر نکندددی  

 

 خدددوان  چدددارن مددد  دعاسدددت، مدددی 

 (331: همان )                                

 باشدد اسدیر دشدم  را   به هر یریدق کده   

 

 نشاید خرید اسیر از دوسدت  توان خرید و 

 (191: همان )                               
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 گیری نتیله

مبحث حروف ا  مباحث بسیار مهمّ و تأثیرگذار  بان فارسی است اگر چه حروف به ظداهر و        

حروف پل ارتباطی کلمدات و  . هاست ر گرو ننها د به تنهایی معنی مستقلیّ ندارند ولی معنی جمله

م قبدل  و گداهی در جبدران کدلا   ( ایجدا  )= دهد  هاست گاهی ی  حرف، معنی ی  جمله می جمله

حدروف در  ( معیّدت . )= مانی همراهی و همگامی سخ  را به عهد  داردو  ( استدراک)= نید  برمی

تواند معانی جدید بیافریند و حتیّ ا   می دست ی  شاعر یا نویسندة خلاّق به مانند ابزار  است که

ا  دیدری  در  بدان    نیز کده ریشده  «  واو»درای  میان حرف . تکرار نن موسیقی و نهنگی ایجاد کند

یابیم که تنها بعضی ا   فارسی دارد، در تمام مقاصد و معانی سخ  نقش دارد اگر نی  بنگریم درمی

انگیز و بالا  حروف استفاد  کنندد و    رفیتّ شگفتاند ا  پتانسیل و ظ شاعران و نویسندگان توانسته

شهرت ی  یا چند شاعر . ها سرنمد سخنوران شوند ته باعث شد  ننکشاید بتوان گفت که همی  ن

دور  در گدرو  و پیوندد اسدتفاد  درسدت  بدانی و       در ی  دور  و عدم اشتهار دیگدران در همدان  

قاله در حدد ممکد    به هر رو  در ای  م. استها  ویژة حروف  ها و هنرمند  بردن ا  ویژگی بهر 

هایی ا  دو شاعر توانا و نامی یعنی سعد  و  ها  حروف پرداخته شد  و نمونه به بعضی ا  ویژگی

 .حاف  نورد  شد
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